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 مغول و ايلخانان

  »م 1217 -  1335ق /  614 -  736«

 ماوراءالنهرشرقي مرزهاي قدرت خود را در نواحي  محمد خوارزمشاهدر طي همان ايام كه 

براي مقابله با توسعه قدرت او در جبال و  - الناصر الدين االله - بغدادداد و خليفه  گسترش مي

، در آن سوي مرزهاي »م 1216ق /  613حدود «كرد  بر ضد محمد خوارزمشاه توطئه مي عراق

اي در حال شكل گيري بود كه به تدريج به داخل  ت نو خاستهشرقي قلمرو خوارزمشاه، قدر

كرد. با اين حال، خليفه و سلطان در  خزيد و خود را براي تهديد و تسخير آماده مي مرزها مي

كشمكشها و مناقشات سياسي خويش، آن را در نظر نگرفتند و يا آن قدر در محيط بسته افكار 

ديدند و  كه حضور اين نيروي ويرانگر را اصلاً نمي سياسي و حشمت قدرتشان غرق شده بودند،

  آوردند. اي به حساب نمي يا به عبارتي ديگر در مجموعه مناسبات سياسي عصر، آن را وزنه

به سوي  جبال تيانشانو  صحراي گوبياما اين نبردي عظيم و ويرانگر كه از نواحي 

بود  مغولديد، دولت نوخاسته  ارك مياي عظيم را د خزيد و از همان ايام فاجعه ماوراءالنهر مي

  كه ظرف چند سال، هم به دولت پر آوازه خوارزم خاتمه داد، و هم به خلافت بغداد.

ن ايام عنوان اتحاديه طوايف از جانب ماوراءالنهر مغول كه در آ ايرانپيشروي مغولان به داخل 

، و چين، تركستانو تعداد ديگري از طوايف بدوي نواحي بين  كرائيت، نايمان، قيات، تاتار

را از جانب مرزهاي ماوراءالنهر آغاز كرده بود. اين شد، پيشروي خود  محسوب مي سيبري
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شدند، اگر هم در واقع اخلاف  محسوب مي» جديد هاي هون«طوايف كه به قول برخي مورخان، 

يي، تير اندازي، و سلحشوري به هونهاي قديم نبوده باشند، اما وارث مهارت آنها، در جنگجو

آمدند. با وجودي كه هونهاي جديد هشتصد سال پس از هونهاي قديم پا به عرصه  شمار مي

تاريخ گذاشتند، با اين وصف خاطره فجايع آنها را در تاريخ زنده كردند. به طوري كه اينها نيز 

اي اطراف چين و سيبري مانند همان مهاجمان باستاني، از اعماق بيابانهاي گوبي و سرزمينه

اي از دنياي متمدن در  برخاستند، و با حرص و ولع بي سابقه اي، مدت زماني كوتاه، بخش عمده

قلمرو اسلام را، به ويراني و نابودي كشيدند. به طوري كه با گذشت هشت سده، هيچ گونه 

ه همچون هونهاي تغييري در خلُق و خوي و رفتار معيشتي و اجتماعي آنها پديد نياورد، چنان ك

كردند و در كنار شتران، گوسفندان،  قديم، در زير چادرهاي نمد يا در هواي آزاد بيابانها سر مي

آمد از خوردن  كردند. اگر هم خشكسالي و دام مرگي پيش مي و اسبان خويش عمر را سپري مي

مچنين كردند. كه البته گوشت موش، گربه و سگ و ه هيچ چيز حتي شپش نيز خودداري نمي

  شد. خون حيوانات نيز گه گاه مايه عيش آنها مي

  تموچين فرمانرواي بلامنازعه طوايف مغول

ي بر اقوام مجاور، اندك اندك تمامي ، سركرده يك تيره از اين طوايف با پيروزتموچينوقتي 

، خان بزرگ »قوريلتاي«اقوام مغول را تحت فرمان درآورد، از جانب سركردگان قبايل قوم 

، در مدت زماني كوتاه هيبت و خشونتش مايه وحشت چنگيز خانخوانده شد. او بعدآ با لقب 

ف ، فرمانرواي همه اين طوايخان اعظميا  خان محيطتمامي نواحي مجاور شد، به عنوان 
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را به اطاعت درآورد و بدين گونه  قنقراتو  اويراتشد. به طوري كه چندي بعد نيز قبايل 

خان اعظم ساير قبايل اطراف را به جنگ يا به صلح زير فرمان خويش گرفت و به اين ترتيب با 

اتحاد مستحكمي را بين آنها برقرار ساخت. از  -  ياساي چنگيزي -برقرار ساختن قانون عدالت 

بود كه البته او كسي  مغولستانآن پس، چنگيز خان فرمانرواي بلا منازع تمام سرزمينهاي مشرق 

نبود كه به اين ميزان بسنده كند و پيش از الزام اطاعت مغولهاي غربي، دست از جنگجويي با 

التون را تسخير كرد و  ختايسركردگان طوايف بردارد. به زودي تموچين خان بزرگ، سرزمين 

را تسخير كرد؛  پكنت و تاز پرداخت و پادشاه آنجا را كشت؛ در چين شمالي به تاخ خان

را كه بر  نايمانكرده قبايل ، سر كوچلك خانرا به اظهار اطاعت وا داشت؛  اويغورطوايف 

كه حدود  خوارزمشاهتسلط يافته بود، از آنجا بيرون راند و بدين گونه با  قراختاياراضي اقوام 

  شرقي قلمرو خود را به اين نواحي رسانده بود، همسايه شد و مرز مشترك پيدا كرد.

  قتل فرستاده چنگيزبه دربار ايران و اجتناب ناپذيري جنگ

اي براي برقراري رابطه بين  د تجارت با سلطان خوارزم را وسيلهبه اين ترتيب چنگيز خان، ايجا

دو دولت ساخت. به طوري كه نخستين سفير سلطان خوارزم در جلوي دروازه پكن به حضور 

خان رسيد و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاري بين مغول و قلمرو سلطان تأكيد كرد و آن را 

  اعلام نمود.لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آميز 

در جريان سفر هيئت بازرگاني مغولان كه از ميان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام همگي 

اين تجار و سوء تدبيرهاي بعدي سلطان، جنگ بين دو كشور را اجتناب ناپذير ساخت. از طرفي 
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ان را مورد م، اير 1217ق /  614خان مغول كه از سوء رفتار سلطان خوارزم به خشم آمده بود در 

تهاجم قرار داد. به طوري كه هجوم وحشيانه مغول، فرار مفتضحانه سلطان از مقابل وي، و رفتن 

شدند  از شهري به شهر ديگر. ويراني اين تهاجم را چند برابر نمود. مغولان به هر ديار كه وارد مي

به نحوي كه در پرداختند.  ها مي به كشتار نفوس، غارت اموال و ويراني كامل شهر و آبادي

اندك مدتي كوتاه ماوراءالنهر، خراسان و عراق عرصه كشتار و ويراني مغولان شد و مقاومت 

جلال الدين منكبرني نيز نتوانست از ادامه هجوم چنگيز خان جلوگيري كند. ده سال حضور اين 

عاقبت هاي وسيعي از جهان اسلام را به ويراني و تباهي كشاند. تا اين كه  قوم وحشي، بخش

م، درگذشت و فاجعه عميق انساني را در پس  1227ق /  624چنگيز در بازگشت به مغولستان در 

  اين حادثه باقي گذاشت.

  ورود نسل تازه مغولان به ايران به سركردگي هلاكوخان

دوباره به ايران آمدند. اما  هلاكوخانچهل سال پس از اين ماجرا، نوادگان مغول در موكب سپاه 

اينان با اعقاب خويش چنگيز خان، كه به قصد تاخت و تاز آمده بودند، تفاوت بسياري داشتند. 

غارتگري و اين نسل تازه از مغولان در اين مدت با ايران بيشتر آشنايي پيدا كرده و از 

رسيدند. لشكركشي هلاگو بر  گري عهد چنگيز، به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر مي وحشي

اي پيش پرداخته همراه بود. منازل بين راه از پيش تعيين و راه عبور  خلاف چنگيز، با طرح و نقشه

غول نشان داده ها و گذرگاه مرمت شده بود. اين بار تجربه به فرمانروايي م لشكر آماده و حتي پل

ضرورت دارد  اسماعيليهبود كه براي ايجاد يك قدرت پايدار در ايران، برچيدن بساط خلافت و 
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نقشه، اين دو قطب متضاد دنياي اسلام را  و بي بايست به جاي كشتار و تخريب بيهوده و آنها مي

آمدند، از  كه به خاطر جنبه مذهبي خويش، مانع از استقرار فرمانروايي آنها در ايران به شمار مي

  بين بردارد.

  سقوط قلعه الموت و برچيده شدن اسماعيليه

قلعه سقوط برچيدن قدرت اسماعيليه در ايران با مشكل و مقاومتي جدي رو به رو نشد و با 

ق، دولت خداوندان الموت به پايان راه رسيد. از سوي ديگر خليفه عباسي، علي  654در  الموت

وم در افتادن با خاندان عباسيان انجام داد، هايي كه در ترساندن مغولان از عواقب ش رغم كوشش

نتوانست از حركت هلاكو به بغداد جلوگيري كند. چرا كه به زودي تختگاه عباسيان به محاصره 

خليفه ناچار به اردوگاه هلاكو آمد، اين امر نيز مانع غارت و كشتار  مستعصمافتاد. به همين دليل 

بغداد نشد. خليفه و اولادش نيز با عده كثيري از رجال دولت به قتل رسيدند. بدين گونه خلافت 

، كه از واليان عطا ملك جوينيعباسيان نيز فرو پاشيد، هر چند سپردن امارت بغداد و عراق به 

  مسلمان بود، تا حدي در كاهش آثار فروپاشي خلافت عباسي و كشتار بغداد تخفيف يافت.

  ستان پس از فتح بغدادبازگشت هلاكوخان به مغول

در دستور كار هلاكو خان قرار  مصرو  فلسطين، شامبعد از فتح بغداد بر انداختن حكومت در 

كه وي حكومت و دولت  -خان مغولستان  - منگو قاآنگرفت. اما اين نيت با مرگ برادرش 

  خود را از او داشت، هلاگو را به ترك شام و عزيمت به مغولستان وادار كرد.
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رابيهايي كه لشكركشيهاي متعدد او، موجب آن شده بود، اهتمام ورزيد. هلاكو در آباد كردن خ

به طوري كه تعدادي ابنيه از جمله معبد بودايي در خوي، قصري در دامنه جبال آلاغ، و رصد 

  اي در مراغه ساخت. خانه

  تحليل رفتن مغولان در فرهنگ اسلام

ايلخان مغولان شد. در فاصله سي سال  اباقاخانم درگذشت و پسرش  1265ق /  663هلاكو در 

، قوم مهاجم به تدريج در فرهنگ ايراني تحليل خان غازاناز مرگ سلطنت اباقاخان و جانشيني 

، اسلام بايدورفت و با آن انس و خو گرفت. چنان كه غازان خان، پيش از عزيمت به جنگ با 

، تمامي عمال مغول را ملزم به قبول اسلام »م 1295ق /  694«آورد، و در همان آغاز حكومت 

هاي يهودي را  كنيسهمسيحي و  كليساهايو نيز  بوداييكرد. پس از آن دستور داد تا تمامي معابد 

ويران سازند. هر چند اسلام آوردن غازان خان، مقبول بسياري از اميران و شاهزداگان مغول واقع 

  د و غازان خود را مجبور به تصفيه و قتل اين مخالفان ديد.نش

يافت در ايجاد نظم و امنيت، وضع قواعد و  محمودغازان كه پس از روي آوردن به اسلام، نام 

هاي نيكوي فراواني از خود به يادگار گذاشت. با  قوانين عادلانه اهتمام بسياري ورزيد و سنت

صلح مغول عمر طولاني نيافت به طوري كه پس از نه سال اين وجود، اين ايلخان سازنده و م

م چشم از جهان فرو بست و  1304ق /  703سلطنت در جواني و در سي و سه سالگي به سال 

  به جاي او نشست. اولجايتوبرادرش 
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داشت،  تشيعمعروف شد، ظاهراً چون گرايش به  محمد خدابندهاولجايتو كه با نام مسلماني 

درت، رعايت قانون اسلام و خواندند. وي پس از تحكيم ق خر بندهمخالفان شيعه او را بيشتر 

را در محلي كه غازان قصد بناي يك شهر تازه را در  سلطانيهياساهاي غازاني را الزام كرد. شهر 

  ».م 1304ق /  704«آورد و آن را تختگاه خويش ساخت آن داشت، به وجود 

و حنفي كه  شافعيهاي  گرويده بود، اما مشاجرات و اختلاف حنفياولجايتو نخست به مذهب 

در اردوگاه او شدت يافته بود، وي و بسياري از اميران فصول را از گرايش به اسلام پشيمان و 

نگران ساخت. در اين بين به مذهب تشيع تشويق شد و فرمان داد تا نام خلفاي سه گانه را از 

مايل به تسنن ديد، بار ديگر نام خلفاي سه  هذا، چون اكثريت رعيت را خطبه و سكه انداختند. مع

گانه را در سكه و خطبه آورد. اولجايتو هم مثل اكثر ايلخانان ديگر در شرابخواري و شهوت 

  ».م 1316ق /  716«كرد. وي در سي و پنج سالگي به دنبال يك بيماري وفايت يافت  راني افراط مي

  رخاننابودي دستاوردهاي مغولان به دست ابوسعيد بهاد

ين رو به سادگي به هنگام جانشيني بيش از سيزده سال نداشت، از ا ابوسعيد بهادرخانپسرش 

آلت دست اميران و وزيران قرار گرفت. عشق به شراب و حرمسرا هم او را از پرداختن به امور 

واگذار كند. طولي  امير چوپانتر آن ديد كه آن را به  مملكت مانع شد به همين دليل ساده

دست اين هاي رشد و ترقي كه توسط اخلاف بهادر خان، بنياني يافته بود به  نكشيد كه زمينه

و  امير تيمورتاشايلخان بر باد رفت. اجحاف و تعدي به مردمان، طغيان امير چوپان و پسرش 

هاي عشقي و بد نامي بهادر خان، به تدريج حكومت ايخانان را رو به انحطاط برد. افزون  داستان
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امير قتل بر اين منازعات مدعيان و تحريكات مخالفان نيز قدرت اين سلاله را تحليل برده بود. 

  واپسين امير ايلخاني، زوال و انقراض نهايي اين سلاله را اعلام داشت.» م 1358ق /  759« اشرف

  پايان كار مغولان

يلخانان هر چند با نظم و انضباط حساب شد، آغاز شد، اما در بي نظمي و هرج و مرج دوران ا

مقاومت ناپذيري پايان يافت. به طوري كه تجربه حكومت ايلخانان در ايران يك تحول جالب 

اجتماعي را در تاريخ به معرض آزمون آورد. اين كه در فاصله دو نسل، ايلخانان اسلام آوردند، 

قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب يك بار ديگر در تاريخ ايران به صورت يك  تجربه انحلال

واقعيت تسلي بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. سلاله يك قوم مهاجم سرانجام در طي 

دو نسل، مدافع قلمرو ايران شدند كه از آن در برابر تهاجمات ديگران و هجوم بيگانگان جانانه 

  اط آنهادست كم شروع جالبي براي روابط بازرگاني شرق و غرب شد.دفاع كردند. ارتب

 توسعه علوم در عهد مغولان

اي يافت. به طوري كه عدم  در ايران توسعه قابل ملاحظه رياضياتو  نجوم، طبدر عصر آنها 

دادند جبران شد. چرا  نيز با اظهار علاقه زيادي كه به تاريخ نشان مي زبان فارسيتوجه اين قوم به 

جامع التواريخ اي در اين دوره به فارسي تدوين شد كه  كه كتابهاي تاريخي قابل ملاحظه

ر تأليف دسته جمعي و گروهي تاريخ بود. به در آن ميان شايد نخستين تجربه موفق د رشيدي

علاوه توجه برخي از اين ايلخانان به ايجاد بناهاي عظيم و آباداني، جبران مافات اخلاف وحشي 
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گونه اين قوم در ايران، تسلي خاطر نسلهاي بعدي بود، چنان كه پيدايش سبك تلفيقي ممتاز در 

  برخي از اين اميران بود. تاريخ معماري ايران، نتيجه مجاهدتها و كوششهاي

  ملوك الطوايفي در ايران در پايان عهد ايلخانان

اي از افول و انحطاط ايرانيان را به همراه آورد.  بليه مغولان و حكومت ايلخانان در ايران، دوره

ورطه عميق و هولناك بين توانگر دقيقتر، زوال اخلاق و معنويات و رواج دكان ديا و ميدان دار 

ان و متشبهان و كارگزاران بي لياقت و مال اندوز، بر پريشاني اوضاع و نابسامانيهاي شدن مدعي

افزود. در پايان عهد ايلخانان و ضعف و زوال قدرت آنان، سرزمين  اجتماعي هر چه بيشتر مي

هاي مردمي  الطوايفي در عرصه فرمانروايي از يك سو و نهضت ايران، شايد ظهور دوباره ملوك

و  نهضت سمرقند، سربداراننهضت ا ماهيتي ضد دولتي از سوي ديگر شد. و انقلابي ب

  بود.اي از روح مردم عاصي و به تنگ آمده از اوضاع  ، جلوهنهضت عامه

 تصميم ايران به عدم بازگشت به دنياي مغولان

با آن كه بعد از ايلخانان دولت كوته عمر چوپانيان و سلاله ماجراجو و بي ثبات ايلخانيان، 

توانستند دست كم براي مدتي كوتاه تفوق عنصر مغول را در عرصه رويدادهاي سياسي ايران 

هاي  اي از شيوه گر ممكن نشد. ادامه پارهحفظ نمايند، اما اعاده آن قدرت براي مغولان دي

 آل كرت، و در دستگاه طغاتيموريان جرجانحكومت و ياساهاي مغول در قلمرو كوچك 

هم به دوام و بقاي دنياي چنگيز خاني كمكي نكرد. هر چند ايران تا نيل به وحدت و  آل مظفرو 
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استقلال، هنوز راه درازي در پيش روي داشت، اما بازگشت به دنياي مغول هم، ديگر برايش 

اش يك چند خاطره دوران  ، كه با يورشهاي خونين و وحشيانهتيمورقابل تحمل نبود. حتي 

چنگيز را تجديد كرد، به اعاده آن بساط موفق نشد. معهذا، از پايان عهد ايلخانان تا عهد تيمور، 

ن تقريباً سراسر كشور را غرق در جنگهاي نوعي ملوك الطوايفي در ايران ادامه يافت كه دوام آ

محلي، هرج و مرجهاي اداري و اغتشاشهاي ناشي از ناامني كرد، و غلبه جهل، فساد، ريا و دروغ 

  را در تمامي رويدادهاي عصر آشكار ساخت.
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  هاي حكمرانان محلي ملوك الطوايفي عصر مغول و نزاع

هاي  اغتشاشهاي طولاني ساخت، سلاله اين ملوك الطوايفي كه سراسر ايران زمين را دچار

مختلف محلي را در مقابل هم به تنازع واداشت. منازعات بين حكام محلي، آباديها، شهرها، و 

ولايات را معروض غارت و كشتار مدعيان ساخت كه هر از چندي آنها را دست به دست 

و  آذربايجاندر  انيانچوپربودند. از اين جمله؛  كردند و يا به زور از دستان يكديگر مي مي

در عراق عرب و بعدها در تمامي قلمرو چوپانيان، طغا  جلايريان، ولايات جبالو  اران

 ملوك شبانكارهو خراسان شرقي،  هراتتيموريان در جرجان و خراسان غربي، آل كرت در 

در فارس و  آل اينجو، كرماندر فارس و  قراختاييانسلغري و  اتابكان، فارسدر قسمتي از 

در ولايات تابع آن حوالي و  اتابكان يزد، خوزستانفهان تا بين اص اتابكان لر، اصفهان

  كه از هم مستقل و با هم در حال نزاع بودند. مازندرانو  طبرستانتعدادي امير نشين در 

ان بر افتادند، اما هر چند برخي از اين حكومتهاي ملوك الطوايفي در همان اواخر عهد ايلخان

جدايي قلمرو آنها همچنان باقي ماند و حكومت ملوك الطوايفي كه بعد از عهد تيمور هم به 

صورتهاي ديگر ادامه حيات يافت، تا چندين سده بعد از بليه مغولان، سرزمين ايران را عرصه 

قتدر بود و تاخت و تاز و بي نظمي و اغتشاش كرد كه رهايي از آن، نيازمند حكومت مركزي م

  نيل بدان تا عهد صفوي براي ايرانيان ممكن نشد.
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  ايران خسته از يكصد و پنجاه سال سلطه ملوك الطوايفي

از فاجعه تهاجم چنگيز خان تا فاجعه تيمور گوركاني تقريباً يك صد و پنجاه سال به طول 

ك الطوايفي انجاميد. سپس در پايان يك سده ديگر وفات تيمور، ايران واپسين دوران ملو

اي شد كه مورخان جديد، غالباً آن را اعتلاي  تاريخي خود را پشت سر گذاشت و وارد دوره

اند، عهد صفوي. فاجعه چنگيز در قلمرو پارسي زبانان سرانجام  ايران به مرحله دولت ملي خوانده

هاي  ويرانهبه حدود ماوراء النهر محدود شد ،اما فاجعه تيمور از همانجا آغاز گشت و از ميان 

دولت چنگيز خاني شكل گرفت. در مدت فرمانروايي تيمور و اخلاف او سراسر ايران از 

خراسان و مازندران تا فارس و آذربايجان، عرصه تاخت و تاز تركمانان آسياي صغير و تركان 

فلاكتها و  آسياي ميانه بود. هنوز چند نسل لازم بود، تا ايرانيان، وفاق ملي و نياز به آن را از ميانه

ويرانيها و كشتارها، تجربه كنند و آن را باور بدارند. عهد صفوي، تنها طلايه يك دوران از اقتدار 

مركزي و فرو پاشي و اضمحلال ملوك الطوايفي در ايران نيست، بلكه نشستن اين باور در 

  وجدان عمومي مردمان بود.
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  خدمات مغول در اعتلاي ايران

جديدي است و مربوط به  بحث هويت ملّي و حس قرن اخير است قبل از آن  7ملي يك حس

كجاي دنيا وجود نداشته است. البته ممكن است يك   احساس تعلق به يك كشور در هيچ

اند. ولي  هايي بود ولي اينها هويت فرهنگي يا تاريخي بوده مملكتي اسم خاصي را داشت و بحث

بتدريج پديد آمده و شكل گرفته است. بعقيده ما  هويت ملّي به معناي جديد آن نبوده است و

قرني كه بشر را از چنبره يك سري از نهادهاي زميني 7قرن بوده است. 7هويت ملّي معلول همين 

كه چهره قدسي براي خودشان پيدا كرده بودند آزاد كرد و به تشكيل حكومتهائي از نوع جديد 

ك نهاد خلافت را در جامعه داشتيم كه نهاد منجر شد. وقتي مغولان حمله كردند قبل از آن ي

شان با وجود خليفه و نهاد خلافت مقدس شده  كردند كه زندگي مقدس بود و مردم احساس مي

شد بلكه مشروعيت زندگي و روابط  و نه تنها مشروعيت حكومتها از نهاد خلافت كسب مي

جود نهاد خلافت است كه شد كه و فردي و اجتماعي هم قائم به وجود خليفه بود و احساس مي

فيكون  كند و حتي در ذهنيت مردمان اين بود كه بدون نهاد خلافت دين كن زندگي را شرعي مي

شود. وقتي هلاكوخان مغول ميخواست به بغداد حمله كند و خليفه را براندازد همه فكر  مي

ختل خواهد شد كردند اگر خليفه از بين برود ستارگان بهم خواهند خورد و اوضاع زندگي م مي

اند اما هلاكوخان مغول به بغداد رفت و آنجا را تصرف  و به هلاكوخان هم همين هشدارد را داده

كرد و خليفه را به قتل رساند و چيزي هم اتفاق نيفتاد همين كه چيزي اتفاق نيفتاد ذهنيت عامه را 

ستيم و فكر دان دچار تحول كرد و احساس كردند كه ما يك نهاد غيرمقدس را مقدس مي

كرديم كه اگر نباشد زندگي مختل خواهد شد ولي از بين رفت و اتفاقي هم نيفتاد. اينجا بود  مي
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كه فكر تشيع كه هميشه در ضعف بود و قدرت نداشت و احساس خلافت را غيرمشروع 

دانست و معتقد بود كه حالت قدسي نبايد به نهادهاي غيرمقدس داد ميدان بروز پيدا كرد. ما  مي

بينيم بعد از فتح بغداد توجه به تشيع و رونق تشيع بسيار جدي است و جاهايي كه شيعه نشدند  مي

حداقل روح شيعي پيدا كردند. همين معنا كه درعرض مدت كمي به پايان جنگهاي صليبي منجر 

 شد و با ارتباط بسيار تنگاتنگي كه بين جهان اسلام و اروپا بود و حساسيتي كه غربيها نسبت به

سازي كرد براي شكستن قداست پاپ در غرب. يعني وقتي در  تحولات جهان اسلام داشتند زمينه

افتد پس در غرب هم اگر پاپ زيرسؤال برود  رود و چيزي اتفاق نمي جهان اسلام خليفه ازبين مي

چيزي نخواهد شد و ميتوان در آنجا هم پاپ را زيرسؤال برد و اين موضوع الهامي بود كه باعث 

هاي بعدي در جهان غرب شد. كاري نداريم كه مغولان با چه هدفي آمدند،  لي از جنبشخي

گويد من ملكه عذاب خداوند هستم بر سر شما ولي بهرحال جرياني كه  چنگيزخان مغول مي

توسط مغول وارد شد و تلاطمي كه در جهان ايجاد كرد چهره همه جهان را عوض كرد. 

هجري) يك حركت عظيم و 694بقدرت رسيد (سال  خان يكي از ايلخانان كه غازان

خان و سپس اولجاتيو هست اين  اي را آغاز كرده است عناصري در حركت غازان چندجانبه

  كنيم چون دقت در آن بسيار مهم است. عناصر را مرور مي

كرد. اينها يك فهم جديدتري از قدرت را  ها فهم از قدرت با فهم سنتي فرق مي در مغول -1

شد اما اينها قدرت را چيز ديگري  كردند قبل از آن قدرت خيلي محدود درك ميعرضه 

شدند حتي در اعمال خشونت، خشونتي كه مغولها به  مند مي دانستند و جور ديگر از آن بهره مي
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كرد كه آشناي مردم آن  دادند سطح بالايي از قدرت و استفاده از قدرت را عرضه مي خرج مي

  دم را با يك قدرت فوق العاده آشنا كردند.زمان نبود اينها مر

رعايت مصلحت براي كسب قدرت بود. مغولهاي به شدت بخاطر ميل به قدرت  -2

ها و قيودات بودند و اين باعث  اي را داشتند كاملاً فارغ از سنتّ العاده سنجي سياسي فوق مصلحت

و عمل كنند لذا  شد كه مصالح خودشان را در راه كسب قدرت به شدت تشخيص بدهند مي

سنجي را سنّت كردند و بالطبع توجه به بحث مصلحت را در جهان آن روز مطرح  مصلحت

  كردند.

عدم تعصب آنها. مغولها مذهب روشن و مشخصي نداشتند رويه آنها عدم تعصب به تمام  -3

ها مذهبي بود در جهان اسلام با آن تعصبات شديد خصوصاً دوران سلجوقي و سپس  فرقه

ارزمشاهي اينها با مديريتي كه كاملاً غيرمتعصبانه بود و آزادي مذهبي در نهايت حد خودشان خو

اي كه در آنجا تهمت رافضي بودن به قتل  شدند جامعه را مواجه كردند يعني جامعه قائل مي

دفعه  شد با ورود مغولها و اين فضاي عدم تعصب و آزادي مذهبي كه دارند يك انسان منجر مي

عليهذا. در زمان  شدن و قص ين فضا باز شد و همه افتخار كرد به رافضي شدن و شيعهتمام ا

رسيد  ها به قدرت مي بردند اگر حنفي ها را ازبين مي رسيد حنفي سلجوقي اگر شافعي به قدرت مي

ها را دستور داد تا شافعي  الملك را ببينيد همه نظاميه بردند. خواجه نظام تمام مدارس را ازبين مي

  مذهب باشند.
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توجه آنها به علم نجوم، (علوم عقلي و علوم بطوركلي). آنها حمايتهايي كه از گسترش علوم  -4

هاي عقلي در جامعه شد كه در حد خود قابل توجه است هلاكوخان  كردند باعث گرايش

هاي عقلي كاملاً  رصدخانه مراغه را تشكيل داد خواجه نصير آنجا را شكل داد و سپس بحث

ن باز و فراخي براي خود پيدا كرد آن چيزي كه در گذشته خيلي وجود نداشت از ميدا

  هاي عقلي است. ويژگيهاي چهارم دوران مغولان گسترش علوم و گرايش

ومرج اوليه كمك كردند حمله مغول نوعي  قانوني و هرج نهضت قانونگرايي. مغولها به بي -5

خان يك  استحكام قدرت آنها خصوصاً غازانقانوني شديدي را بوجود آورد. ولي بعد از  بي

نهضت سراسري و وسيع قانونگرايي را در جامعه آن روز پياده كردند ياساي چنگيز وجود داشت 

ولي يك ياساي غازاني را در تمام زمينه درست كرد در امور اداري، در امور روابط مالك و 

ز قانون وضع كرد. ميزان قوانيني كه چي ها، در همه رعيت، در مسائل تجاري، در شكايتها و تظلم

وضع كرده بسيار زياد است و انتظام اموري كه ايجاد كرد و توجهي كه به قانونگذاري كرد 

گذاري پيداكردن خودش قابل بحث است ما در  بسيار قابل توجه است يعني يك قدرت قانون

نفس اينكه قدرت  هم گذشته درست است كه قوانين اسلامي بود و مردم با آن آشنا بودند ولي

گنجيد و دوم اينكه زندگي قانوني  شان نمي گذاري انسانها داشته باشند خيلي در مخيله قانون

ومرج اوليه زندگي قانونمند دوران غازاني خيلي جلوه داشت  چيزي مهمي است يعني بعد از هرج

كرد كه چيزهاي قرن به آنها نگاه كنيم مشاهده خواهيم 7اينها عناصري است كه اگر بعد از 

وجود بياوريد. بعقيده من مبناي تحولات زيادي شد چيزهايي  مهمي را ميتوانيد در هر اجتماع به

برداري كردند و اولين حكومت ملّي را در ايران شكل داد  كه در آينده صفويه از آنها بهره
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ز نهاد خلافت ازجمله كارهايي كه در زمان ايلخانان مغول انجام شد اين بود كه وقتي قداست ا

گرفته شد و نهاد خلافت برچيده شد يك نهاد صدقيانه اين خلاء را پركرد متصوف رشد كردند 

دهي به جامعه را پركردند مغولها اعتقاد به جنبه ماورائي زياد داشتند و حامي  و جايگاه مشروعيت

يزي كه درون اين قضيه بودند يك نهادي بنام متصوفه بعد سياسي و اجتماعي پيدا كرد همان چ

صفي اردبيلي  زاهد گيلاني و شيخ خان مغول مريد شيخ آن سلطنت صفويه بوجود آمد. غازان

كنيم حمايت ايلخانان از  ها مشاهده مي است يعني سنگ بناي صفويه را در همين جريان مغول

الدين اردبيلي و جريان معنوي او كردند بستري شدن جريان معنوي صفويه براي  شيخ صفي

  گيهاي فرهنگي كه به توليد سياسي خودش رسيد.ويژ

شد يعني جايي را به  عدم استفاده از لفظ ايران. در هيچ سند تاريخي لفظ ايران بكار برده نمي -6

گفتند مملكت خراسان،  شناختند و همه دارالسلام بود و يا مناطق مختلف مثلاً مي نام ايران نمي

يا آذربايجان، مصر يا شام كسي جايي ننوشته كه كشور گفتند و  مناطق مركزي را عراقِ عجم مي

ايران يعني اينكه مفهوم كشور وجود نداشت و كسي مفهومي كه الآن متداول است وجود 

هاي حاكم مثلاً  شد و يا به اسم سلسله نداشت فقط مملكت بود مملكت هم بنام مناطق خوانده مي

ريم كه مملكت ايران كه سلجوقيان بر مملكت سلجوقيان مملكت خوارزمشاهيان هيچ كجا ندا

گويند مملكت سلجوقيان ـ مملكت خوارزمشاهيان و حتي اينگونه است  كنند مي  آن حكومت مي

گويند از مملكت سلجوقيان جدا شد و تحت تصرف و مملكت  كه يك شهر را مي

طه را با خوارزمشاهيان درآمد. يك خراساني همانقدر با يك اصفهاني رابطه دارد كه همان راب

مصري دارد با اهل انتاكيه دارد يعني وقتي دولت سلجوقيان از انتاكيه تا ماوراءالنهر هيچ احساس 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 19

خاصي نيست يعني انتاكيه با خراسان و مصر براي آنها يكي است. يك سلطان است و يك 

رعيت به هرميزان اين سلطان اقتدار پيدا كند مملكت او توسعه پيدا كند هرچه ضعيف باشد 

قرن اوليه اسلام 7مملكت او ازبين خواهد رفت و دوم مسئله شاه است ما لفظ شاه را در دوران 

براي هيچ سلطاني اطلاق نشده است و فقط از لفظ سلطان استفاده شده است. در دوره مغولها و 

نبه ايلخانان واژه شاه در بين فارسي زبانها به سادات و اولاد پيامبري كه داراي قدرت بودند و ج

اند به هركس از اولاد پيامبر كه يك  عرفاني داشتند اطلاق شد يعني ايرانيان فارسي زبان آمده

، چون او سيد است  "االله ولي شاه نعمت "قدرت اجتماعي و سياسي داشت لقب شاه را دادند مثل 

يا  "انوارشاه قاسم  "و از اولاد پيامبر است درعين حال جنبه عرفاني دارد و هم جنبه اجتماعي. 

شاه  "،  "شاه چراغ "ها كه داريم لقب شاه دارند  يعني همه امامزاده "شاه عبدالعظيم "همين 

گويند شريف مثلاً شريف  ، شاه مقابل لفظ سيد قرار گرفت ترجمه شده عربها مي"عبدالعظيم

فظ سيد در اند شاه قاسم انوار همه اينها سادات هستند. ل حسين يعني سيدحسين فارسي زبانها گفته

مقابل شاه ترجمه شد. در زمان ايلخانان سادات قدرت اجتماعي ـ سياسي پيدا كردند خصوصاً 

بينيم صفويه با  آنهايي كه تشكيلات صوفيانه با خود داشتند كه مظهر مهم اينها صفويه است و مي

. بحث "يلسيد اسماع"درواقع يعني  "شاه اسماعيل "گوئيم  شوند و وقتي مي لقب شاه ناميده مي

سلطنت و سلطان بودن او در مرحله بعدي است در مرحله اول سيد است منتها باز صفويه كه به 

سلطنت ظاهري هم رسيدند لفظ شاه آن معناي سلطنت را هم پيدا كرد يعني وقتي گفتيم شاه 

 بينيم كه اسماعيل اينجا فقط لفظ شاه بعنوان سادات نيست بلكه سلطنت هم در آن است و ما مي

رسند لفظ شاه را دارند با اين تفاوت كه شاه از  بعد از صفويه كسان ديگر كه به سلطنت مي
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 "شود يعني اينكه او ديگر سادات نيست مانند  ابتداي نام آنها حذف و پس از نام آنها اضافه مي

 "،  "فتحعلي شاه "،  "محمدشاه ". در زمان نادرشاه يا دوران قاجار كه "نادرشاه افشار

كه لقب شاه بعد از نام آنها آمده، آن قداست سادات بودن را از دست داده  "رالدين شاهناص

است. لفظ شاه دوره ايلخانان مغول رونق خودش را پيدا كرد و آنهم دقيقاً بخاطر اينكه در مقابل 

  و شريف ترجمه شد. "سيد"
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